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اعتبار صددرصدی
 عملکرد ۱۰ درصدی

او درعین حــال گفتــه بــود که هیچ کــدام از ۲۵ 
مجتمع بهــاران برون ســپاری نشــدند و فقط برای 
بهره بــرداری بــه مراکــز دارای مجوز واگذار شــده 
است. البته رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات 
اجتماعی شــهرداری تهــران، در اظهاراتی متفاوت 
در این باره گفت که فقط ســه یا چهــار مرکز بهاران 
به قرارگاه امام رضا(ع) داده می شــود و شــهرداری 
از حضور ســازمان های غیردولتی و مردم نهاد در این 
زمینه استقبال می کند. هرچند او هم در این اظهارات 

جزئیات روشنگرانه ای ندارد. 
مجتبی عبداللهی، معاون اجتماعی شــهرداری 
ســابق تهران، درباره واگذاری مجموعــه بهاران به 
قــرارگاه امام رضا(ع) به «شــرق» می گوید: «بخش 
خصوصی دارای مجوز را در این حوزه وارد کرده ایم. 
مؤسساتی که افرادی مانند آقایان ابهری، دیلمی زاده، 
رجبی، دولتی، قاسمی و... مسئول آن هستند و اینها 
غیر از برخی گروه ها و نهادهای مردمی هســتند». او 
در پاسخ به اینکه با چه روندی این واگذاری ها انجام 
شده است، گفت: «اینها مجموعه هایی هستند که با 
مــا در ارتباط بوده اند و از بیــن آنها انتخاب کرده ایم 
و در چارچــوب قانونی بهره بــرداری از بهاران را به 
آنهــا داده ایم. به همین دلیــل می گویم واگذاری به 
قرارگاه امام رضا(ع) صحت ندارد. قرارگاه تشکیلاتی 
است که در مســائل خیریه ای وارد می شود و باید از 
آنها حمایت کنیــم». او صراحتا می گوید هیچ یک از 
مجموعه هــای بهاران به قرار گاه امــام رضا(ع) به 
هیچ نحوی برای بهره برداری یــا اقدام دیگری داده 
نشــده اســت. این قراردادها را با مزایــده نداده ایم 
و تأیید این افراد مورد نظر ماســت. شــهرداری روی 
عملکــرد این افراد نظــارت دارد و زمان قرارداد هم 
دو یا سه سال اســت. مجتبی شاکری، عضو شورای 
شــهر تهــران در دوره چهارم دراین باره به «شــرق» 
گفت: شهرداری باید یک مدل آزمایشی را برای چنین 
اقدامات مهم و زیرســاختی برای حــوزه اجتماعی 
انجام مــی داد و بعد برای ایجاد بیــش از ۲۲ مرکز 
بهاران یا ۴۴ بهاران برنامه ریزی کنیم. آنچه در عمل 
شــهرداری تهران انجام داد، سیر نشــدن این مراحل 
قانونــی و تکمیلــی بود و براســاس مطالعه به این 
مدل نرســیدند. خود آقای قالیباف هم در گزارشــی 
گفت در این باره به مدل خاصی نرســیده ایم و حالا 
باید بــه جبران این طــرح اقدام کنیــم. او می گوید 
بهاران را نه باید با مدیریت شــهرداری و نه با شیوه 
خصوصی کردن اداره کرد؛ بلکه مســئله مهم در این 
زمینه داشــتن مدل و برنامه برای اجرای کار اســت. 
ما تاکنون درباره نتیجــه اقدامات بهاران تا پایان کار 
شــورا گزارشــی دریافت نکردیم. گفتند ما سه  هزار 
نفــر را پذیرش و مدیریت کردیم و ما گفتیم لیســت 
اســامی این افراد را به ما بدهید. حرف زیاد داشــتند 
اما آمار و گزارشــی نداشــتند و ما نتیجه ای ندیدیم. 
آنچه ما دیدیم و مســئولان بهاران می گفتند، این بود 
کــه در همان شــروع جذب افراد حــدود ۶۰ درصد 
افراد می روند و بعد بــه تدریج می روند و در نهایت 
شاید ۱۰ درصد هم باقی نمی مانند. شاکری می گوید 
هزینه صد درصدی برای نتیجه ۱۰درصدی با منطق 
مدیریتی ســازگاری ندارد. شــاکری به بودجه ســال 
۹۶ اشــاره دارد و می گوید، عددی را پیشنهاد کردند 
برای بهاران که ما مقاومت کردیم و بعد که گزارش 
مختصــری دادند، معلوم شــد از کل مجموعه های 
بهــاران فقط چهار یا پنج مجموعه فعال اســت اما 
بودجــه را برای ۲۳ مجموعه می خواســتند بگیرند 
کــه ما جلوی آن را گرفتیم. ایــن بودجه را برای ۲۳ 
بهاران در ســال ۹۵ را کامل گرفته بودند. او می گوید 
در شــرایطی که مدلی برای کنتــرل و نگهداری این 
افراد آســیب دیده وجود ندارد، بــا واگذاری مراکز به 
بخــش خصوصی نگرانی ها بیشــتر هم می شــود. 
درباره واگذاری این مجموعه ها به بخش خصوصی 
هم شــورا مصوباتی را داشــته اســت. برای همین 
طرح ســاماندهی هرندی درخواســت ۴۰۰  میلیارد 
تومــان اعتبار کردند، ما گفتیــم که یک صفحه برای 
مطالعات پیوســت این موضوع نیاورده اند ولی آقای 
چمران گفتند رأی بدهیــد، قول می دهند بیاورند. ما 
باید قانع می شــدیم بعد رأی می دادیم ولی این گونه 
نشد؛ همه ما رأی دادیم و گزارشی نیامد. حالا هم ما 
رأی دادیم که این پول ها خرج شــد و دیگر یقه کسی 
را نمی توانیم بگیریم و شــهردار تهران هم اگر مورد 
ســؤالی قرار گیرد، می گوید مصوبه شورا را داشته ام. 
درباره هرندی، قالیباف یک بار هم مورد ســؤال قرار 
نگرفت. به گزارش «شــرق»، محمدباقر قالیباف در 
همان روزهــای اول آغاز به کار در شــهرداری تهران 
شــروع به ایجاد و افزایش تعــداد گرمخانه ها برای 
ایــن مجموعه ها  پایتخــت کرد.  کارتن خواب هــای 
کارایی خوبی داشتند تا اینکه شهرداری تهران شروع 
به واگذاری بهره برداری این مجموعه ها کرد. بعدها 
عملکرد پر از سؤال و ابهام پیمانکاران اجتماعی این 
مجموعه ها پررنگ شــد اما هیچ گاه گزارشــی بیرون 
اجتماعی شــهرداری  نیامد. مدیریت مجموعه های 
تهــران هیچ گاه تحت مدیریت افــراد متخصص این 
حوزه نبود و بعدها شــهردار تهــران فردی از حوزه 
گردشــگری و برج میلاد را به حوزه آســیب ها آورد 
و در ادامــه هم مدیری از حوزه خدمات شــهری را 
انتخاب کرد. حال تنهــا نتیجه ای که می توان گرفت 
این اســت که محمدباقر قالیباف که این روزها فارغ 
از شهر تهران و مسئولیت تمام شده اش در حج تمتع 
به ســر می برد، همان روند و تجربه اشــتباهی که در 
مورد گرمخانه ها اجرا کــرد، در مورد مجموعه های 

بهاران نیز انجام داد.
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بیماری و ناتوانی جرم نیست

خبــر این بــود؛ «معلمــان آزمایش می شــوند».  �
خوش بینی رســم ناگزیر روزگار است. امید بسته بودم 
به اینکه کســانی با حرفه جان فرســای معلمی آشنا 
بود ه انــد، تدبیری  اندیشــید ه اند تا معلمــان جوان از 
سلامت خود آسوده خاطر باشند. اما جزئیات خبر چیز 
دیگری بود. بخشــنامه اســتخدامی معلمان درواقع 
فهرســت ســیاهی بود از شرایط جســمی متعددی 
که داشــتن یکی از آنها کافی بود برای محروم شــدن 
فرد از اســتخدام برای شــغل معلمی.  اندکی پس از 
دست به دست شدن این بخشنامه، منتقدان بی رحمانه، 
آن گونه که ســزاوارش بود، آن را نواختند تا جایی که 

خیلی زود وعده اصلاح داده شد.  
ایراد ســاختاری این بیانیه جرم انــگاری بیماری و 
ناتوانی اســت. گویی آدم  ها حق انتخاب داشته اند و 
خودخواســته دچار ناتوانی و بیماری شد ه اند، ازاین رو 
شایسته مجازات اند. نگاه ســرزنش آمیز به بیماری و 
ناتوانی ســابقه ای طولانی دارد. انتظار می رفت نظام 
آموزش وپرورش، آن گونه که از اسمش برمی آید، برای 
اصلاح این نگاه تلاش کند. به کودکانمان بیاموزد اگر 
ناتوان و بیمار باشید، همچنان می توانید معلم خوبی 
باشید. به آینده ســازان بیاموزد بیماری نه جرم است 
و نه محدودیت و به واســطه بیماری و ناتوانی کسی 
نباید از دست یابی به فرصت های اجتماعی و شغلی 
محروم شــود. از فهرســت بیماری ها و اظهارنظر ها 
هویداســت که کار تدوین این بخشــنامه با مشــورت 
یک کمیته پزشــکی انجام شــده اســت. به صراحت 
می تــوان گفت نه تنها این کمیته پزشــکی ناشــناس 
که نه هیچ نهاد دیگری منتســب به حرفه پزشــکی، 
صلاحیت اعتباربخشی به یک بخشنامه تبعیض آمیز 
را ندارد. متأســفانه نگاه تبعیض آمیز نسبت به افراد 
بیمار و ناتوان در حرفه پزشــکی ســابقه ای تاریخی 
دارد. اساســا به دلیل همین نــگاه واپس گرا به پدیده 
ناتوانی، دیدگاهی که فرد کم توان را «مشکل و دردسر» 
قلمداد می کند، در علوم سلامت نگاه «پزشکی محور» 
می خوانند. در مقابل این نگاه، مدل اجتماعی ناتوانی 
ارائه شده است که معتقد است ناتوانی فرد به خاطر 
شــرایطی اســت که جامعه و محیط اطراف به فرد 
ناتوان تحمیل کرده انــد. این دو نگاه همواره در تضاد 
بود ه اند. قصد ندارم برای آوردن مثال از مدل اجتماعی 
ناتوانی راه دور بروم و از کشــوری غریبه مثال بیاورم. 
در همین قوانین اســتخدامی ایران ســهمیه ای برای 
افراد کم توان و ناتوان در نظر گرفته شــده که با وجود 
کم وکاســتی ها نمونه یک قانون مترقی است. انتظار 
می رفــت آموزش وپرورش الگویی باشــد برای تغییر 
شــرایط محیطی به منظور توانمندسازی فرد ناتوان. 
مســئولان آموزش وپرورش می توانند توانمندســازی 
افراد ناتــوان را از یکی از همکاران خود، یعنی همان 
معلم مریوانــی بیاموزند که مو های ســرش را برای 

پشتیبانی از شاگرد سرطانی تراشید. 
گمان مــی رود از دلایــل احتمالی صــدور چنین 
بخشنامه ای صرفه جویی در هزینه ها باشد. علاقه ای 
ندارم در اینجا اشاره کنم که در کدام دوران تاریخی و 
در کدام کشور، محرومیت های اجتماعی افراد ناتوان با 
برچسب زدن به آنها به عنوان «نان خوران بی مصرف» 
توجیه شده است. در جامعه ای که توانمندسازی افراد 
ناتوان در ساخت وســاز شــهرها و کلان شهرها نادیده 
گرفته شــده، از آموزش وپرورش انتظار می رود هزینه 
مصرف شده برای توانمندســازی افراد ناتوان، بیمار و 
دچار عارضه جسمی را هزینه تلف شده حساب نکند. 
 یکــی دیگــر از ایرادات اساســی این بخشــنامه، 
درهم آمیختن تعریف  های مختلف از بیماری اســت. 
در علوم ســلامت اصطلاحات متفاوتی برای توصیف 
سلامت/بیماری وجود دارد. یکی از آنها توصیف کننده 
حال بیمار از نگاه خود اوســت، دیگری تفسیر بالینی 
بیمــاری از نگاه حرفه پزشــکی و دیگری قابلیت فرد 
برای ایفای نقش اجتماعی. در تدوین این بخشــنامه 
این سه نگاه به پدیده سلامت/بیماری از یکدیگر تمییز 
داده نشده اســت. در این بخشنامه به صراحت آمده 
اســت: «تعداد دندان  ها کمتــر از ۲۰ عدد ممنوعیت 
اســتخدام دارد». اما چرا ۲۰ دندان، نه کمتر و بیشتر؟ 
۲۰ دنــدان در مطالعات همه گیرشــناختی ســلامت 
د هان عدد شناخته شده ای است. از این شاخص برای 
تخمین و مقایسه وضعیت سلامت د هان بین کشور ها 
یا در بازه های زمانی اســتفاده می شود. اما استفاده از 
این شــاخص در مورد فرد معنی و مفهوم مشخصی 
ندارد. چه بسا کســی با یک دندان ازدست رفته دچار 
محدودیت  های بیشــتری شود تا کسی که ۱۰ دندان را 
از دســت داده است. استفاده از چنین شاخصی برای 
محروم کردن فرد از ایفــای نقش اجتماعی نه مبنای 
علمــی دارد و نــه مبنای اخلاقی. از دیــدگاه عدالت 
اجتماعــی نیز، گرفتن فرصت های شــغلی از افرادی 
که به دلایل اجتماعی و اقتصادی از سلامت مطلوبی 

برخوردار نیستند، پذیرفتنی نیست. 
صدور و انتشــار این بخشنامه اما تماما بدون سود 
و فایده نبود. با انتشــار این بخشــنامه یــک بار دیگر 
آشکار شد که افراد ناتوان و بیمار جسمی، مانند دیگر 
آســیب دیدگان اجتماعی، در خطــر پیش داوری  های 
بی رحمانه اند. آن قدر که می شــود یک نســخه از این 
بخشــنامه را بر دیوار دانشــکده های پزشــکی، علوم 
ســلامت و علوم اجتماعــی آویخت تا دانشــجویان 
بیاموزنــد هم پیمانــی دو نهاد ســلطه جو و تأدیبگر 
آموزش و پزشکی در پوشش خیرخواهی برای جامعه 

می تواند چه سرانجامی داشته باشد.  
*پژوهشگر و استادیار سلامت جامعه دانشگاه 
بیرمنگام انگلستان

نگاه
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صــدرا محقق:  جایی مانند مرکز تخلیه زباله آمل که در 
بالادســت محل احداث سد هراز واقع شده است، برای 
پاک سازی کامل حداقل به صد سال زمان نیاز دارد. این 
بخشی از گفته های محمدجعفر طاهرزاده، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه بوراس سوئد و مســئول مرکز بازیافت 
منابع این دانشگاه در گفت وگو با «شرق» است. ساخت 
ســد هراز در نزدیکی شهر آمل در استان مازندران که از 
ســال ۸۹ شروع شده، بر اســاس آمار رسمی اعلام شده 
در وب ســایت شــرکت مدیریت منابع آب ایــران، قرار 
اســت ســالانه ۶۴۵/۲۰میلیون مترمکعــب، آب قابل 
تنظیم ســالانه داشته باشــد؛ بااین حال، فاصله کمتر از 
پنج کیلومتری محل احداث آن با مرکز تخلیه زباله آمل 
که ۳۵ سال اســت در آن زباله تخلیه می شود و همین 
الان هم بر اســاس آمار شــهرداری آمل، روزانه پذیرای 
۲۰۰ تا ۲۵۰ تن زباله است، پروژه ساخت و تکمیل آن را 
با ابهام و پرســش های بزرگی همراه کرده است. به ویژه 
آنکــه در صورت اتمام پروژه و آبگیــری، این مرکز زباله 
در دریاچه ســد غرق خواهد شد؛ موضوعی که به گفته 
پرفســور طاهرزاده، در صورت وقوع، خروجی آب ســد 

هراز را تبدیل به فاضلاب خواهد کرد. 
این استاد ایرانی دانشــگاه بوراس سوئد، در پاسخ به 
سؤال «شــرق» مبنی  بر اینکه «مســئولان گفته اند برای 
ســاخت ســد هراز که دریاچه آن به این محل می رسد، 
این مرکز را تعطیل کرده و زباله آن تخلیه می شــود. آیا با 
تخلیه زباله از این محل، مشکل این آلودگی حل می شود 
و می توان امیدوار بود که آب سد را آلوده نکند؟»، این طور 
پاســخ داد: «با توجه به اینکه زباله دپوشده در این مرکز 
به صورت مخلوط اســت و بارندگی هــم در این منطقه 
زیــاد اتفــاق می افتد، ایــن منطقه با دو مشــکل مواجه 
 COD اســت؛ اول اینکه ترکیبات آلی که باعث بالارفتن
 ،Chemical Oxygen Demand مخفــف   COD) آب 
یکی از مهم ترین شاخص های سنجش آلودگی فاضلاب 
اســت. آلودگی ناشــی از مواد خارجی که وارد آب شده 
و به صورت معلق یا محلــول باعث آلودگی آن و تولید 
فاضلاب می شوند) شده و عملا آب را تبدیل به فاضلاب 
می کند و دوم اینکه ترکیبات فلزات ســنگین که ســمی 
هم هستند، وارد آب می شوند. بر همین اساس، عملا در 
صورت آبگیری و راه اندازی این سد، خروجی آن فاضلاب 
خواهــد بود نه آب شــرب».او دراین باره افــزود: «در این 
محل هــای دفن زباله مواد آلــی به تدریج تجزیه و به گاز 
تبدیل می شوند؛ منتها این پروسه و روند طولانی است و 
حدود صد ســال بعد از بستن یک مرکز تخلیه زباله آغاز 
می شود که البته این مرکز زباله خاص در مازندران هنوز 

باز و فعال اســت و این یعنی هنــوز تجزیه در این محل 
ادامه دارد. ولی مواد غیرآلی مانند فلزات ســنگین آنجا 
باقــی می مانند و تنهــا راه، تخلیه این مواد اســت و این 
کار هم پرهزینه اســت».طاهرزاده همچنین در پاسخ به 
ســؤالی در رابطه با اینکه «اگر در هر صورت ســازندگان 
ســد برای ســاخت آن اصرار کنند و راهی جز آن نباشد، 
آیا راه حلی برای این مشــکل و پاک کردن اثر آلودگی این 
مرکز زباله برای اینکه روی آب دریاچه ســد تأثیر نگذارد 
وجود دارد؟ اگر پاســخ مثبت است این راه حل چیست؟» 
نیز این طور توضیح داد: «در دنیا تنها راه بستن این محل ها 
و روی آوردن به روش های نوین، امحای زباله اســت. در 
کشورهایی مثل ســوئد، آلمان، اتریش و هلند دفن زباله 
دقیقا صفر شــده اســت. ولی مراکز تخلیه زباله قدیمی 
هم هستند که اطراف و روی آنها بسته و پوشانده شده و 
به صورت آرام آرام کار تخلیه در آنها انجام می شــود. در 
پرسشــی دیگر از این عضو هیئت علمی دانشگاه بوراس 
ســوئد پرســیدم «در جایی مانند این محل، تا چه مدت 
اثرات آلایندگی زباله ها و شیرابه زباله ها در خاک و زمین 
منطقه باقی می ماند؟» و این پاسخ او به پرسشم بود: «اگر 
همین امروز هم این مرکز بسته شود، آلودگی ناشی از این 
زباله ها و شــیرابه آنها تا صد ســال هم در زمین های آن 
منطقه باقی می ماند و واقعیت این است که ساخت سد 
نزدیک مرکز تخلیه زباله، باعث فاجعه برای آب رودخانه 
هراز می شــود؛ چون همان طور که گفتم، در این صورت 
خروجی آب سد به جای آب، فاضلاب خواهد بود».به جز 
ایــن، چند روز پیش نیــز حســینعلی ابراهیمی کارنامی، 

مدیرکل محیط  زیست استان مازندران، در گفت وگویی با 
«شــرق» در رابطه با ساخت این ســد در کنار مرکز زباله، 
این طور گفتــه بود: «طبــق توافقات، قرار بود دو ســال 
پیش از آبگیری، مشــکل زباله کاملا پاک ســازی شــود و

تا امــروز هیچ اتفاقی نیفتاده اســت. درصورتی که طبق 
اعلام خود مســئولان، این سد قرار اســت در سال ۹۸ یا 
۹۹ افتتاح و آبگیری شــود؛ یعنی الان زمان رسیدگی به 
تعهداتشان است. ۳٥ ســال است که روزانه ۲۰۰ تا ۲٥۰ 
تُن زباله در این محل دفن می شود. اصلا آیا شدنی است 
که در شــش ماه این حجم زباله را پاک ســازی کرد؟ آن 
 همه شــیرابه نفوذکرده در زمین را آیا اساســا می شــود 
پاک ســازی کرد؟ حتی اگر بخواهند ایــن کار را از همین 
امروز هم بکنند، با چه روش و مکانیسمی قرار است این 
کار انجام شود؟ این مسائل است که ما را به شدت نگران 
می کند. وظیفه من این اســت که بررسی و اعلام نگرانی 
کنم. مــن حتما در چنین مواقعــی موضع گیری خواهم 
کرد و حتما هشــدارهای لازم را خواهم داد. ما می گوییم 
اتفــاق و خطــر بزرگــی ممکن اســت رخ دهــد، بیایید
دست  به  دســت هم بدهیم و این مشــکل را حل کنیم. 
اگر به این مشــکل رسیدگی نشــود و طبق قانون اگر به 
تعهداتی که در قالب ارزیابی زیست محیطی دادند عمل 
نکننــد، حتما پیگیر می شــویم؛ چون حیــات مردم نباید 
قربانی کشــمکش بی خود بین دســتگاه ها شود. به خدا 
سرطان در حال کشــتن مردم اســت».با وجود این گونه 
نظرات تخصصی، اما مدیران اســتانی و محلی همچنان 
بر ساخت این ســد اصرار دارند و مشــغول سخنرانی و 

مصاحبه و تــلاش برای جذب بودجه های بیشــتر برای 
نهایی کردن این سد هستند؛ سدی که بر اساس اعلام یک  
هزار  میلیارد تومان بودجه ساخت آن خواهد بود. همین 
چنــد روز پیــش و در اولین روزهای شــهریورماه بود که 
جعفر رسولی، فرماندار ویژه آمل، در واکنش به مخالفت 
و اعتراض مدیرکل محیط زیســت با ســاخت این سد در 
جلسه شورای اداری شهرســتان آمل این طور گفته بود: 
«کلنگ سد هراز در سال ۸۹ با درنظرگرفتن تمام جوانب 
زیســت محیطی و با حضور معــاون اول رئیس جمهور و 
وزیر وقت نیرو به زمین زده شــد. چطــور یکی از مدیران 
استانی حرفی نسنجیده و نپخته مطرح می کند که این سد 
بارها از سوی دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
و وزیر نیرو و معاونان ایشــان مــورد بازدید قرار گرفت و 
با پیگیری های اســتاندار مازندران و نماینده مردم آمل در 
مجلس و تخصیص اعتبارات از سوی دولت تدبیر و امید 
خواســتار تسریع در احداث سد هســتند». وی همچنین 
گفته بود: «مدیرکل محیط  زیســت مازنــدران چطور به  
خودش اجازه می دهد که برای شــهر آمل و پنج شــهر 
دیگــر مازندران که از آب ســد به عنوان آب آشــامیدنی 
استفاده می کنند چنین حرفی را بزند. آقای مدیر به  جای 
حرف های نســنجیده زدن به مشــکلات زیست محیطی 
مازندران برســد کــه زبالــه، آلودگی رودخانــه و وجود 
کشتارگاه های غیربهداشتی بلای جان مردم مازندران شده 
اســت».علاوه براین خردادماه امســال نیز محمدابراهیم 
یخکشــی، مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای مازندران، 
در اظهارنظــری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه ســد 
مخزنی هراز را دو هزار میلیارد ریال اعلام کرد. او گفته بود: 
«برای تکمیل پروژه ســد مخزنی هراز حدود ۲۰۰  میلیارد 
تومان اعتبار نیاز بوده و هم زمان دو پروژه جابه جایی جاده 
جایگزین و ســاخت سد در حال ســاخت است و برنامه 
تحویل سد هراز از ســوی پیمانکار این مجموعه تا پایان 
سال ۹۷ اعلام شد و ما تلاش می کنیم که این مهم انجام 
شود». مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره 
به اینکه ساخت ســد هراز پیشرفت خوبی داشته است، 
ادامه داد: ســد هراز تاکنــون ۳۰ درصد و جاده جایگزین 
۱۰ درصد پیشــرفت داشــته اند».حال با توجه به تجربه 
بسیار پرهزینه و بحران زای سد گتوند که دریاچه آن روی 
یک کوه نمکی احداث شــد و باعث افزایش شوری بیش 
از اندازه آب رودخانه کارون شــده است و هنوز راه حلی 
برای آن یافت نشده، باید دید آیا سد هراز با این وضعیت 
ساخته خواهد شد یا خیر، سدی که در صورت راه اندازی 
به شکل کنونی سالانه  میلیون ها لیتر آب شرب شیرین را 

به فاضلاب تبدیل خواهد کرد. 

مهر: معاون امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه خاســتگاه فکری ما در حوزه 
زنان فمینیسم نیست، افزود: بســیاری از مشکلات ناشی از نگرش ها، باورهای 
غلط و پیرایه های نادرســتی است که به دین زده می شود. وی افزود: معتقدم 
در حوزه زنان برای پیشــبرد امور نباید وارد تقابل شویم، حتما باید وارد تعامل 
شویم. تا امروز همه پیشــرفت هایی که در حوزه زنان اتفاق افتاده با استدلال، 
بــا منطــق و با تلاش های خود زنان محقق شــده اســت. ما امروز یک قشــر 
تحصیل کرده بــزرگ از زنان توانمند داریم که مطالبات روشــنی دارند. به طور 
طبیعــی هیچ دولتی نمی تواند این جریان اجتماعی را نادیده بگیرد. ما باید در 
این زمینه ها تلاش کنیم و مســائل را با تعامل با مجلس شورای اسلامی، قوه 
 قضائیه، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراجع تقلید پیش ببریم. نگاه تعاملی 
با تشــکل های غیردولتی هم بسیار مهم است که باید مورد توجه همه کسانی 
باشــد که می خواهند قدمی در حوزه زنان بردارند. ابتکار در ادامه گفت: «من 
فکــر نمی کنم لزوما باید ریشــه فعالیت های مان در بهبــود وضعیت زنان در 

جامعه را در اندیشــه فمینیسم جست وجو کنیم. ما اساس فعالیت ها و زمینه 
فکری خــود را باید در فرهنگ و باورهای دینــی خودمان پیدا کنیم و جامعه، 
اقتضائــات و نیازهای خودمان را باید بشناســیم و با این پس زمینه اقدام کنیم. 
شــأن و منزلت جامعه اسلامی این است که زنان در یک جایگاه رفیع متناسب 
بــا تعالیم قرآن و نگاه بلند امام به عنوان بنیان گذار انقلاب و جایگاه بلندی که 
رهبــری در نظر دارند، قــرار گیرند. ما باید بتوانیم این جایــگاه را امروز محقق 
کنیم. درحال حاضر شرایط جامعه ما نسبت به آنچه گفته می شود و باید به آن 
برسیم خیلی فاصله دارد. آسیب ها و چالش ها در حوزه زنان زیاد و فاصله های 
فرهنگی عمیق است. معاون رئیس جمهور درباره راهکار عملی معاونت امور 
زنان و خانواده برای رســیدن به وضــع مطلوب و رفع محدودیت های موجود 
نیز این طور توضیح داد: «در همه زمینه هــا باید دیده بان وضعیت زنان، فعال 
شــود و نقاط قوت و البته محدودیت ها و موانع شناسایی شود. سعی می کنیم 
مشــکلات را به صورت حقوقی و با تعامل پیش ببریم. در موارد زیادی حقوق 

زنان نادیده گرفته شده است، اما معتقدیم راهکار رفع این موارد، باورهای دینی 
و ملی خودمان است. بااین حال حتما با دنیا تبادل تجربه خواهیم داشت. نگاه 
ما نگاه شــهروند جهانی است. ما موفقیت های زیادی در حوزه زنان داشته ایم 
که باید در ســطح منطقه و جهان معرفی کنیم و از ســویی در سطح دنیا هم 
تجربیات خوبی وجود دارد که نمی توانیم نادیده بگیریم. مناسبات بین المللی 
ما هم در سطح جهانی و هم در رویکردهای دوطرفه برنامه ریزی خواهد شد. 
ابتکار درباره خشــونت علیه زنان نیز گفت: موضوع خشونت در جامعه وجود 
دارد. این خشــونت در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار دیده می شود که 
ریشــه فرهنگی دارد. تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و تدوین لایحه ای در 
ایــن زمینه با همکاری قوه قضائیه یکی از برنامه های خوب معاونت امور زنان 
در دوره گذشــته بود که این موضوع با تعامل با قــوه قضائیه پیگیری خواهد 
شــد. برای رســیدن به نقطه مورد نظر، همچنین نیازمنــد آموزش حقوقی و 

مهارت آموزی اجتماعی به زنان و دختران و چه بسا مردان هستیم. 

ابتکار: خاستگاه فکرى ما فمینیسم نیست

شــرق:  نامه تبریک رئیس جمهوری به شهردار تهران و پاسخ شهردار تهران 
به رئیس جمهوری به علاوه پیام هاي تبریک تعدادي از چهره هاي شــاخص 
کابینــه بــه محمدعلي نجفــي، خبر از اتفاقــي جدید در ســاختار مدیریت 
شــهري پایتخت مي دهد. اتفاقي که تهران و ســاکنانش ســال ها از آن دور 
بودند. مدیریت شــهري بعد از ۱۴ سال تغییر کرده و بعد از مدیریت دو ساله 
محمود احمدي نژاد و مدیریت ۱۲ ساله محمدباقر قالیباف که راه تعامل بین 
دولت و شــهرداري در دوره آنها بســته شــده بود، حالا این امید در بالاترین 
ســطح ایجاد شده که شهردار تهران و دولت همســو با هم رشته تعاملات 
گسسته شــده را از سر بگیرند. وزیر کشور پنج روز بعد از شروع  به  کار شوراها، 
حکم شــهردار جدید تهران را در آخرین ســاعات یکشنبه امضا کرد و خیال 
شــوراي پنجمي ها و تهراني ها را راحت کرد. حالا محمدعلي نجفي شهردار 
پایتختي شــده که منتظر تغییراتي مهم اســت و باید دید در اجراي قول ها و 
برنامه هایش چقدر جدي اســت. او روز گذشــته به عیادت دوست قدیمي و 
رقیب خود در رســیدن به بهشت رفت. حسین مرعشي چند روزي است که 
در بیمارســتان و منتظر عمل قلب باز اســت. نجفي سپس در دفتر کار خود 
به عنوان شــهردار تهران حاضر شد. واکنش ها به انتخاب نجفي و پیام هاي 
تبریک در این روزها بســیار زیاد بود اما از این میان شــاید مهم ترینشان، پیام 
رئیس جمهوری به شــهردار جدید تهران باشــد. حسن روحاني در پیامي به 

محمد علي نجفي، انتخاب او از ســوي شوراي شهر تهران به سمت شهردار 
تهــران را تبریک گفــت. در متن پیام رئیس جمهوری آمده اســت: «انتخاب 
شایســته و قاطع جناب عالي از سوي شــوراي اسلامي شهر تهران به سمت 
«شــهردار تهران» را که بیانگر کارآمدي و ســوابق ارزشمند شما در سطوح 
بالاي مدیریتي و اجرائي اســت، صمیمانه تبریک مي گویم. امیدوارم در پرتو 
بهره مندي از خرد جمعي، تدابیر توسعه محور و نیز همکاري مؤثر شهرداري 
و دولت در چارچوب قوانین و مقررات، شاهد هم افزایي بیشتر در ساماندهي 
امور پایتخت کشــور و تبدیل آن به شهري توسعه یافته با مؤلفه هاي فرهنگ 
اســلامي و ایراني براي تمامي شــهروندان باشــیم». نجفي پیش از این هم 
در دولت قبلي روحاني ســمت معاون و مشــاور او را عهده دار بود. شهردار 
تهران هم در نامــه اي به رئیس جمهوری اظهار امیــدواري کرده که رابطه 
دولت و شــهرداري به ارتباطي کاملا حســنه تبدیل شود. محمدعلي نجفي 
پیــام رئیس جمهوری را در نخســتین روز آغاز به کار رســمي خود در لباس 
خدمت به شــهروندان تهراني، بســیار دلگرم کننده و امیدبخش برشــمرده 

و گفته اســت: «در چهار ســالي که در دولت تدبیر و امید در سمت معاونت 
رئیس جمهور و مشاورت، توفیق حضور و خدمت داشتم از حضرتعالي، بسیار 
آموختم. امید آن دارم که با راهنمایي هاي حضرتعالي و همراهي و همکاري 
دولــت، رابطه دولت و شــهرداري به ارتباطي کاملا حســنه تبدیل و در پرتو 
آن  تهران به عنوان «ام القري جهان اســلام»، آبادتر و توســعه یافته تر گردد 
و به شــهري براي زندگي مطلوب شــهروندان تبدیل شود و همه ما بتوانیم 
خدمتگزار حقیقي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ایران و مردم عزیز ایران 
باشیم».قاضي زاده هاشمي، وزیر بهداشــت دولت دوازدهم هم که ساعاتي 
پس از امضاي حکم نجفــي در پیامي این انتخاب را تبریک گفت، صبح روز 
گذشــته شخصا در  دفتر شــهردار تهران حاضر شد و با نجفي دیدار کرد. به 
غیــر از او، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم در پیام هایی جداگانه انتخاب 
محسن هاشمي به ریاست شوراي شهر تهران و محمدعلي نجفي به عنوان 
شهردار تهران را تبریک گفت.با این اتفاقات که خبر از دور جدیدي از تعامل و 
همراهي دولت و شهرداري پایتخت مي دهند، اهالي تهران مي توانند امیدوار 
باشند که مشکلات ساختاري شهرشان با همکاري مشترک دولت و شهرداري 
پس از سال ها حل شود. مشکلاتي که حتما دیدارهاي مشترک و رفت وآمدها 
از بهشت به پاستور و بالعکس و حضور شهردار تهران در هیئت دولت و سایر 

کمیسیون هاي مرتبط و مشترک، مي تواند براي حل آنها بسیار راهگشا باشد.

پس از ۱۴ سال رابطه تیره و ناهماهنگ رخ داد
دست دوستی دولت و شهرداري

به گفته کارشناسان، رفع آلودگی های زمین یك مرکز  زباله ۱۰۰ سال طول می کشد

خروجی «سد هراز» فاضلاب خواهد بود

دکتر وحید رواقى*
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انتشار برخی اسناد شخصی درباره دکتر چمران 
یا نگاه ویژه به جنبش دانشجویی ایران در سال های 
پیش از انقلاب به این آثار ارزش تاریخی و ســندی 
زیادی بخشیده است. از جمله کتاب های این بخش 
می توان به بازرگان اســوه تقوی و صداقت، ج ن ب ش  
دانشــجویی در دو ده ــه : از ۱۳۲۰ تــا ۱۳۴۰، ســه 
جمهوری، کالبدشکافی ت وطئ ه : ک ودت ای  نظامی ۲۸ 
م رداد ۱۳۳۲، یادنامه شــهید ب زرگ وار دک ت ر مصطفی 

چ م ران ، آخرین تلاش هــا در آخرین روزه ا (مطالبی 
ن اگ ف ت ه  پیرامون ان ق لاب  اسلامی ایران)، دکترین امنیت 
ملی و کتاب بررسی جنبش های  اسلامی و معرفی 
چ ه ره های  ن اش ن اخ ت ه  روحانیت معاصر اشاره کرد. به 
نظر می رسد انتشار این آثار، آن هم برای شخصیت 
پر مشــغله ای مانند دکتر یزدی، نشانی از بُعد دیگر 

شخصیت و دل مشغولی های فرهنگی اوست. 
نیم قــرن فعالیت سیاســی آزادی خواهانه و گاه 

پرالتهاب، دبیر کلی یکی از قدیمی ترین سازمان های 
سیاســی کشــور و انتشــار ده ها کتــاب و مقاله در 
عرصــه فرهنگی و تاریخی کارنامه این شــخصیت 
ایرانی اســت. در ســال های گذشــته دکتر یزدی در 
حــال تدوین و انتشــار خاطرات خود بــا عنوان ۶۰ 
ســال صبوری و شــکوری بود که مرگ اجازه نداد 
تا یزدی اتمام کار و انتشــار آن را نظاره گر باشــد. در 
این مجموعه که چند جلد آن آماده شــده، اســناد 

بسیار مهم و نادیده ای از تحولات ایران در دهه های 
گذشته به ویژه اسناد مرتبط با انقلاب اسلامی منتشر 
شــده و از این نظر منبع بســیار بااهمیتی در اختیار 
محققــان و علاقه منــدان قرار گرفته اســت. یزدی 
در دهه های اخیر با ناملایمــات زیادی روبه رو بود؛ 
اما این ناملایمات هیــچ گاه موجب کناره گیری او از 
مسئولیت های ملی و وطنی اي که برای خود تعریف 

کرده بود، نشد. یادش گرامی باد.

ادامه از صفحه اول

خدمات فرهنگى دکتر ابراهیم یزدى


